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   این اعتقــاد در جامعه مطبوعاتی ما وجود 
دارد که عمر مطبوعات کاغذی به انتها رسیده 
اســت. در این میان فضای مجازی به عنوان 
فضایی که هر روز در جامعه نفوذ بیشتری پیدا 
می کند، اهمیت روزافزون پیدا کرده است. از 
کاریکاتور و کارتون هم برداشت های مختلفی 
وجود داشته؛ زمانی به آن به عنوان یک تفنن 
نگاه می شد، زمانی هم برای آن رسالتی خاص 
در نظر می گرفتند. اکنون با آمدن فضای مجازی 
آیا عمر این نوع از کار به پایان رسیده است؟ به 
لحاظ حرفه ای آینده را چگونه می بینید؟ پیوند 
با مخاطب در این فضا چگونه باید شکل بگیرد و 
آیا نیاز طراحان این است که به ابزار نوینی مجهز 

شوند یا خیر؟ 
طاهری: شاید نیاز باشــد در این زمینه اشاره ای به 
موضوعات تاریخی داشته باشــیم که به نظرم هادی 

بهتر می تواند به ما کمک کند. 
حیدری: این، بحث جدیدی نیســت و درباره آن 
زیاد صحبت شده اســت. این سوال همیشه بوده که 
کارتون هم متناســب با اوج و فرود مطبوعات، دچار 
اوج و فرود شــده یا خیر و روندی خطــی را در طول 
تاریخ خود، پیموده است؟ از سوی دیگر طبیعی است 
که چون حیات کارتون مطبوعاتی به حیات جریده و 
یک مطبوعه بستگی دارد، متناسب با باز و بسته شدن 
فضای کار مطبوعات، کارتون هم از آن تأثیر پذیرفته 
است. کارتون ســن زیادی در ایران ندارد و در بدو امر 
همراه نشریاتی که در ممالک عثمانی منتشر می شده، 
به ایران آمده است و البته توانست جای خود را در ایران 
باز کند. طراحان معروفی هم که در این کار وارد شده اند 
به این موضوع کمک کرده اند. در نشریه ملانصرالدین، 
دو طراح معروف آلمانی یعنی »روتر« و »شــرینگ« 
کار کردند و الگویی شدند برای کارتونیست هایی که 
بعدها در مطبوعات ایران کار کردند. کارتون در ایران 
دوره های مختلفی داشته و اگر بخواهیم این دوره ها را 
تقسیم بندی کنیم، می توان دوران قبل از کودتای 28 
مرداد را دوران طلایی کارتون مطبوعاتی دانست. در 
آن زمان برخی از نشریات بسیار تند علیه دولت ملی 
دکتر مصدق، کارتون هایی را منتشر می کردند. بعد از 
کودتا فضای سیاسی بسته می شــود و تا  سال حدود 
1352 یا 53 به همان شکل می ماند. کارتون مطبوعات 
در این دوره نیز تحرکاتــی دارد و بعد تا قبل از انقلاب 
57، دیگر تحرکی ندارد و قبل از انقلاب، پهلوی دوم با 
این خیال که اگر فضای باز سیاسی ایجاد کند می تواند 
خشم انقلابیون را فرو نشاند، امکان تحرک بیشتری به 
مطبوعات می دهد و کارتونیست ها نیز تحرک زیادی 
در این زمینه دارند. بعد از انقــلاب خیلی زود، دچار 
جنگ می شویم. تا قبل از جنگ دوره شکوفایی کارتون 
است و بعد دوره انسداد آغاز می شود و فضای نقد از بین 
می رود به این دلیــل که در زمان جنگ قوانین خاص 
خودش حکمفرماست و غیر از این، در آن زمان همه 
اهل رسانه و مطبوعات دشمن مشترکی را در مقابل 
می دیدند و بر آن تمرکز داشتند، به همین دلیل همه 
فتیله نقد از دولت را پایین کشیدند. چپ و راست و ملی 
و مذهبی هم نداشت. بعد از جنگ وقتی فضا به سمت 
گشایش می رود کم کم نشریاتی مانند گل آقا و طنز و 
کاریکاتور شکل می گیرد که البته در فضای بسته ای 
آغاز به کار می کنند اما به فضای گشایش مطبوعات 
پیوند می خورند و باعث می شود برخی از آدم ها که قبلا 
در نشریات فعال بوده اند و در نشریات قبل از انقلاب نیز 
کار می کردند و منزوی شده بودند دوباره در این فضا 
احیا  شــوند و به کار رو آورند. به واسطه وجود همین 
نشریات نسل جدیدی در حوزه کارتون ظهور می کنند 
که اگر امروز هم تحرکی مشاهده می شود در اصل به 
واسطه تولدی است که در آن دوره اتفاق افتاده است. 

بعد این فضا به خرداد 76 می رسد 
که در اصل بهار مطبوعات است. 
خرداد 76 تا اردیبهشــت 79 این 
فضا به طول می انجامد که نشریات 
زیــادی در این زمــان به صورت 
فله ای توقیف می شوند. دوم خرداد 
به نظر من دوران طلایی مطبوعات 
در ایــران و به تناســب فعالیت 
نشــریات دوره اوج گیری کارتون 
در ایران است. در این دوره به دلیل 
باز شدن فضای مطبوعاتی و نقد و 
انتقاد، طرح موضوعاتی که شاید تا 
پیش از این تابو بود و تعداد زیادی 
نشریه که مجوز فعالیت می گیرند، 
نسل جدیدی شــکل می گیرد و 
اجازه ظهور و بروز پیدا می کنند. 

از  ســال 79 تا امروز نیز حیات کارتون به طور متعادل 
پیشرفته است. 

طاهری: در ســوال این موضوع مطرح شد که آیا با 
پایان یافتن نشریات کاغذی، عمر کارتون هم به پایان 
خواهد  رسید یا خیر، اینها خیلی به هم وابسته اند ولی 
شکل نشریات کاغذی که هنوز در دنیا مخاطب دارند، 
تفاوتی خاص با فضای دیجیتال و نت دارد که تفاوتش 
در اعتبار مطالب منتشرشده در نشریات کاغذی است. 
درواقع این اعتبار را در سایت هایی می بینید که وابسته 
به یک نشریه کاغذی اند  یا به یک خبرگزاری رسمی 
وابســته اند. خارج از این دو گروه، خبر دست چندم را 
باید کلی جســت وجو کنید تا به منبع خبر برسید و 
برایتان مسجل شود که خبر دقیق است یا خیر. به نظر 
من جای این بحث هنوز وجوددارد که چطور می توان 
اعتبار فضای نت را سنجید. برای همین تا زمانی که این 
مشکل حل نشده به گمانم نشریات کاغذی می توانند 
حیات داشته باشند. درباره تولید محتوا نیز این موضوع 
صادق است که کیفیت محتوای تولیدشده در نشریات 
کاغذی متفاوت از آن چیزی است که در نت منتشر 

می شود و این یک اعتبار است و تا زمانی که مخاطب 
دنبال این اعتبار باشد، کارتون و کاریکاتور مطبوعاتی 
هم هست. البته حتی اگر هیچ نشــریه کاغذی هم 
وجود نداشته باشد، همیشــه موضوعاتی هست که 
کارتونیست ها بخواهند درباره آن محتوا تولید کنند اما 
ممکن است ابزار نشرش؛ سایت و فضای مجازی باشد. 
 تاریخ مطبوعــات ایران 
بــه دوران قاجــار و زمان 
می گردد  باز  محمدعلی شاه 
که »کاغذ اخبار« منتشــر 
شــد و قرار بود اخبار دولت 
فخیمه ایران را نشــر دهد. 
بعدها هم روزنامه هایی مانند 
وقایع اتفاقیه همین مسیر را 
پیش گرفتند، به همین دلیل 
قاعدتا مطبوعــات ایران از 
درون یک جریان حاکمیتی 
برخاسته اســت و احتمالا 
نخستین روزنامه نگارانی که 
در ایران ظهور کرده اند به تبع 
حمایتی  نگاه  نشریات،  این 
نسبت به حاکمیت داشته اند. 
با پیشرفت این فضا، طنز و کاریکاتور هم برای 
جذابیت بخشیدن به محتوای مطبوعات به این 
جرگه می پیوندد، به همین دلیل تاریخ کارتون 
جدای از تاریخ مطبوعات نیست. حالا اگر تاریخ 
فعالیت های مطبوعاتی و ظهور و بروز کارتون 
را نگاه کنیم به نظر می رســد کارتونیست ها، 
برخلاف شأن نزول کارتون و کاریکاتور پیش 
رفته اند، زیرا هرجا فضای سیاســی باز شده، 
جریان کارتون و کاریکاتور نیز تقویت شده و هر 
جا هم که فضای سیاسی با انسداد مواجه بوده، 
جریان کارتون کمرنگ شده یا با سرعت کمتری 
پیش رفته، در صورتی که انتظار از کاریکاتور و 
کارتون این است که در فضای بسته و تنگناها 
به کمک مطبوعات بیاید، چون عرصه کارتون 
پارامترهایی دارد که فضای وســیع تری را در 
اختیار ما قرار می دهد. مثلا وقتی شما فردی را با 
شکم بزرگ تصویر می کنید که المان هایی از فرد 
حاکم را هم دارد، مفهومش تقریبا برای مخاطب 
روشن است یا وقتی همین فرد را با دماغی دراز 

می کشید، اگر مخاطب داستان پینوکیو را بداند، 
دستگیرش می شود که منظور چیست. با این 
توصیف، ابزاری در دست کارتونیست ها بوده 
که می توانســته هر جا فضا مسدود یا محدود 
باشد، به کمک مطبوعات بیاید و بخشی از کار 
را برعهده بگیرد اما برخلاف این تصور هر جا 
تنگنا بوده، همکاران شما پا پس کشیده و عقب 

نشسته اند، تحلیل شما از این ماجرا چیست؟
طاهــری: اول از همه تأکید می کنــم کاریکاتور 
در هیــچ دوره ای از تاریخ مطبوعــات، حرفه نبوده و 
کاریکاتوریســتی که صرفا کارش در مطبوعات بوده 
باشد و فقط و فقط از این محل امرار معاش کند، وجود 
نداشته اســت. اما این بحثی که داشــتید تا حدودی 
درست است، چون کارتونیست ها تابع شرایط سیاسی 
کشــور بوده اند. این را نباید فراموش کنید که شــما 
به عنوان روزنامه نگار مفاهیم را خیلی راحت تر می توانید 
در میان کلمات پنهان کنید اما در تصویر به این دلیل که 
با یک یا چند فریم سروکار دارید، بسیار برداشت پذیر 
است و اگر قرار باشد فضای سیاسی به سمت سکوت و 
سختگیری برود، نوک پیکان به سمت کارتون است که 
برداشت پذیر است. درباره مفهوم متن مطبوعاتی تقریبا 
همه یک نظر و برداشــت دارند، اما در کارتون به دلیل 
برداشت پذیری نمی توان قضاوت مشخصی داشت و این 
خطر ایجاد می کند. رنگ، خطوط و... دارای مفهومند و 
می شــود از آنها برداشت خاصی داشت. همین مثالی 
که خودتان زدید مناسب است. فرض کنید من برای 
اغراق که از ابزارهای کاریکاتور است، دماغ شخصیتی 
را دراز کشیده باشم و این تصور برای عده ای ایجاد شود 
که این همان پینوکیو است. من در این صورت راهی 
برای اثبات این که بگویم واقعا منظورم پینوکیو نبوده، 
ندارم. دوران جدید، برای ما کارتونیست ها، تعهد زیادی 
به وجود آورده و به این دلیل که معمولا ما نوک پیکان 
حملات بوده ایم، مجبور هســتیم وقتی می خواهیم 
طرحی را بکشــیم فقط به خودمان و دبیر طرح، فکر 
نکنیم، بلکه باید به تایپیست نشریه هم فکر کنیم، به 
همین دلیل اســت که این موضوع، کارتونیست ها را 

خیلی محافظه کار بارآورده است. 
حیدری: کارتون ویژگی اساسی ای دارد که باعث 
شــده در مقاطع مختلف حتی در زمانی که با انسداد 
مواجه بوده ایم، به حیات خود ادامه دهد. این ویژگی 
سمبل گرایی و نشانه گرایی است. زمانی که فضا بسته 

می شود، کارتونیســت می تواند با استفاده از نشانه ها 
و ســمبل ها، حرف خود را بزند. ایــن ویژگی کارتون 
را برداشــت پذیر می کند اما به همان انــدازه که این 
برداشت پذیری خطراتی دارد، ویژگی مثبت کار هم 
هست و به کارتونیست اجازه می دهد، هم حرف خود را 
بزند و هم به این دلیل که می شود از اثرش برداشت های 
مختلفی داشت، مفری حقوقی برای او باشد و راهی را 
پیش پای او بگذارد که بگوید منظورم این نبوده یا آن 
بوده است. این به کارتونیست و قدرت پرداخت او هم 
ربط دارد که چگونــه بتواند تصویرگری کند تا طرف 
مقابل به صراحــت نتواند او را به مقصــود مورد نظر 
خودش متهم کند. بنابراین به نظر من کارتونیست ها 
به دلیل قابلیت هایی که در کار دارند همیشه می توانند 
تنفس کننــد، حتی در فضایی با اکســیژن کم و نیز 
می توانند بر لبه تیغ راه بروند. شــاید جاذبه کارتون 
در کشــوری مانند ایران همین باشــد. اگر شما یک 
کارتونیست باشید در کشوری با آزادی کامل، قدرت 
تأثیرگذاری تان آن قدر نخواهد بود که کارتونیستی در 
ایران دارد. من همین جا گریزی می زنم به بحث قبلی 
که گفته شد فضای مجازی می  تواند کارتون را محدود 
کند یا خیر؟ من این مطلب را جاهای دیگر هم گفته ام 
که کارتون خودش یک رسانه است. ماهیتش طوری 
است که خودش به تنهایی و مستقلا می تواند به عنوان 
یک رســانه نقش ایفا کند و اگر هم عصر رسانه های 
کاغذی رو به پایان باشد، هر ابزار دیگری که به عنوان 
رسانه بدانید می تواند محلی برای عرضه کارتون باشد. 
کارتون حالا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
بیشتر دست به دست می شود تا در رسانه کاغذی؛ تنها 
تفاوتش این است که محل انتشار تغییر کرده، بنابراین 
ماهیت کارتون تغییر نمی کند اما بســتر انتشارش 

ممکن است تغییر کند. 
 می خواستم بحث فضای مجازی را مجددا 
در جای دیگــری مطرح کنم امــا چون در 
صحبت های تان به این موضوع اشــاره شد، 
در همین فرصت این بحــث را پی  می گیرم. به 
عقیده من درست اســت که به نظر بسیاری 
کارتون مطبوعاتی به عنوان شغل مطرح نیست 
اما فضا طوری پیش رفته که عملا می توان آن 
را به عنوان شغل به حساب آورد و می شود این 
مبحث برای اهلش، ممری برای درآمد و امرار 
معاش باشد. حالا اگر قرار باشد این شغل ادامه 

حیات بدهد، غیر از این که اثر کجا قرار اســت 
منتشر شود، نیاز به اقتصاد دارد، یعنی جریان 
اقتصادی این شغل باید درست باشد. به عنوان 
مثال زمانی کتاب های مصور در ایالات متحده 
بسیار شیوع داشت و هنوز هم به نظرم این گونه 
باشد. آن جا فرهنگ زندگی با کارتون جا افتاده 

و هر آمریکایی را که ببینید 
در خاطرش یــک دو جین از 
کتاب های مصور وجود دارد 
که کارش به حوزه سینما هم 
کشیده شــده و فیلم هایی 
مانند »بتمن« و »اسپایدرمن« 
و... ابتدا کتاب مصور بوده اند. 
آن جا این  اتفاق افتاده و یک 
ممکن  هرچند  کارتونیست 
خوبی  خیلی  وضع  اســت 
نداشته باشد اما در معیشت 
چون  نمی مانــد،  هم  لنگ 
اقتصاد کار، چفت و بسط پیدا 
کرده و حتی اگر پرش به وجود  
آید و محل انتشــار کارتون 
تغییر کند و از کاغذ به فضای 

مجازی برود، اقتصاد ماجرا خیلی تفاوت نخواهد 
کرد. ما باید برای این کار چه کنیم؟

طاهری: من در این زمینه خیلی حرف دارم، البته 
می خواهم طوری حرف هایم را بزنم که پراکنده نباشد. 
کارتونیســت های مطبوعاتی هر جا که باشــند، اگر 
صرفا در مطبوعات کار کنند، آدم های صاحب ثروت 
نخواهند بود، حتی در کشورهای توسعه یافته که از نظر 
تکنولوژیکی پیشرفته و مردمش اهل مطالعه اند. ولی 
درباره کارتونیست هایی که می توانند در فضاهایی غیر 
از مطبوعات سرک بکشند مانند همین حوزه کمیک 
اســتریپ )کتاب مصور(، افرادی هستند که صاحب 
ثروت شــده اند. یکی از دلایل این امــر وجود قانون 
»کپی رایت« اســت و هر اثری که بارها دیده می شود 
به ازای هر بار مشــاهده، مبلغی بــه صاحب اثر تعلق 
می گیرد. متاسفانه ما در کشورمان این قانون را نداریم. 

حیدری: این جا اسمت را هم که زیر اثر گذاشته ای 
حذف و با نام دیگر منتشر می کنند. 

طاهری: بله؛ به هرحال نبود قانون کپی رایت یکی 
از نقاط آســیب پذیر کارتونیســت ها به ویژه آنهایی 

که اثــر ارزان تولید می کنند، اســت. فقــدان قانون 
کپی رایت باعث می شود یکی از اصلی ترین ممر درآمد 
کارتونیست ها حذف شود. ولی درباره خود کارتون و 
این که چطور در برخی از کشورها آن اتفاق برای همه 
هنرمندان به ویژه کارتونیســت ها که مورد بحث ما 
هستند، می افتد و برای ما این اتفاق نمی افتد، منهای 
بحث حمایت های دولتی به نظر من بحث فرهنگی 
اســت. اصولا ما مردم ایران )نمی خواهــم از عبارت 
کلیشه ای ما ایرانی ها اســتفاده کنم( که مانند مردم 
دیگر کشــورها اهل مطالعه و اهل هزینه کردن برای 
بخش فرهنگی نیســتیم، باعث می شویم آن بخش 
از جامعه که بالقــوه می تواند تولید کننده محصولات 
فرهنگی باشــد و تولیدات کاربردی مانند کارتون را 
ارایه می دهد، ضعیف شود و کیفیت کارها را تحت تأثیر 
قرار می دهد. اینها همه باعث ضعف می شــود. در آن 
کشورها از نظر اقتصادی زمینه ای فراهم شده که بستر 
تولید هنر کاربردی ازجمله کارتون ایجاد شده است. 
همین کمیک استریپ که شما گفتید تا چند دهه در 
آمریکا، جزو زمینه های ضررده بوده و کمپانی هایی در 
این زمینه ایجاد و ورشکست می شدند. تقریبا بعد از 
جنگ جهانی دوم روند ثابت ایجاد شد و کمپانی هایی 
که در زمینه کمیک استریپ کار می کردند و آنهایی 
که توانستند از 1900 تا 1950 را دوام بیاورند، بزرگ 
و بزرگتر شــدند. ما اما در روند اقتصادی معیوب قرار 
گرفته ایم و تا زمانی که مردم ما حاضر نباشــند برای 
کالای فرهنگی هزینه کنند و قوانینی مانند کپی رایت 
وجود نداشته باشد، وضع هنر ما به همین شکل است 

و موسیقی و کارتون ما بر همین مسیر پیش می رود. 
حیدری: اگه سوال را خاص تر مطرح کنی من برای 

پاسخگویی راحت تر هستم. 
   خب به قاعده و احتمــال اگر قرار بر خاص 
بودن باشد، باید این طور مطرح کنم که کارتون 
یا هر اثر دیگر، جایی برای انتشار نیاز دارد. در 
فضای مطبوعات کاغذی، تعداد رسانه ها محدود 
است و عده کمی می توانند در این عرصه فعال 
باشــند ولی وقتی بحث فضای مجازی مطرح 
می شود و امکان انتشار اثر در این فضا به وجود 
می آید، دیگر محدودیتی نیســت اما اتفاقی 
که افتاده، این است که اقتصاد درستی در این 
زمینه شکل نگرفته است، زیرا اگر قرار باشد 
در اثر تولید محتوا، تولید ثروتی رخ دهد، باید 
بخشی از آن، به تولید کننده محتوا اختصاص 
یابد. اگر قرار باشــد جریان کارتون ادامه پیدا 
کند صرف نظر از این که مطبوعات کاغذی ادامه 
داشته باشد، فضای مجازی وجود خواهد داشت. 
در فضای مجازی همین الان امکان درآمدزایی 
وجود دارد و سایت هایی هستند که از این محل، 
درآمد دارند اما بــه این دلیل که اقتصاد ماجرا 
درست شکل نگرفته و قانون و قاعده ای وجود 
ندارد، تولید کننده اثر ســهمی از این درآمد 
ندارد. برای حل این موضوع و شــکل گیری 

اقتصاد درست این حوزه، چه باید کرد؟
حیدری: به نظر من بحث زیربنایی تر از شکل گیری 
اقتصاد این حــوزه، این اســت که کارتون از ســوی 
صاحبان رسانه به رسمیت شناخته شود و کارتونیست 
بودن به عنوان شغل و حرفه به حساب آید. به نظر من 
اگر این حرفه از ســوی صاحبان رســانه و مسئولانی 
که در نهادهای بالا دســتی حرفه ما سیاست گذاری 
می کنند، به رسمیت شناخته شــود، به این معنا که 
هنرمند کارتونیســت به عنوان کســی که در صنفی 
مشخص فعالیت می کند باید امرار معاش کند، آن وقت 
می توان برایش راهکارهایی به وجود آورد که سازوکار 
اقتصادی نیز درونش خواهد بود. کپی رایت بخشی از 
این ماجراست و یکی از ایرادهای مجازی شدن فضای 
انتشــار کارتون هم این است که 
اثر شــما صدها و هزارهــا بار به 
نمایش درمی آید بــدون این که 
حق و حقوقی برای شــما در نظر 
گرفته شــود. بحث از این هم بدتر 
است و همان طور که گفتم حتی 
اسم و امضای شما را هم از زیر اثر 
حذف می کنند. از ایرادهای دیگر 
این است که ما صنفی هم نداریم 
که در این مــوارد از اعضای خود 
حمایت کند یا پیگیر شود تا قوانین 
مورد نیاز و بسترهای آن را فراهم 
آورد. بنابرایــن کارتون و هنرمند 
کارتونیســت بودن به عنوان یک 
شــغل هنوز به رسمیت شناخته 
نشده، به همین دلیل 90 درصد از 
افرادی که در این زمینه کار می کنند، شغل چندم شان 
است و اگر قرار بود فقط از این حوزه امرار معاش کنند، 
باید دست تکدی به ســوی جامعه دراز می کردند. اگر 
کسی در این زمینه پول درمی آورد به حوزه نمایشگاهی 
ورود پیــدا کرده و به فــروش آثارش در نمایشــگاه و 
زمینه هایی نظیر این وارد شده اســت، هر  سال چند 
سری تقویم برای جاهای مختلف ارسال و سعی کرده 
ممر درآمدی برای خود ایجــاد کند. به نظر من بحث 
اولویت دار در این زمینه تغییر نگاه توسط مسئولان و 
مخاطبان است و کارتون به عنوان شوخی پیش پاافتاده 
تلقی نشــود، البته باید تأکید کنم که بخش مهمی از 
مخاطبان در دو دهه گذشــته این نــگاه را به کارتون 
پیدا کرده اند که به سمت جدی شــدن رفته است. به 
همین دلیل است روزنامه هایی که منتشر می شوند یا 
در بحبوحه منتشرشدن قرار دارند در گوشه ذهن شان 
داشتن صفحه ای یا ستون طنز و کارتون است و باوجود 
فشارها و مذایق این کار را می کنند و این نشان می دهد 
که کارتون درحال جدی شدن است و باید وارد آن حوزه 

شد که هنرمند کارتونیست امنیت شغلی پیدا کند. 

میزگرد »شهروند« درباره وضع کارتون و کاریکاتور در مطبوعات 

کارتونیست باید  چارچوب فکری داشته باشد
ند

رو
شه

 / 
می

اظ
ه ک

تار
س

س:
عک

  

حمیدرضا عظیمی|  تصویر و عکس، ویژگی ای دارد که شاید متن 
نداشته باشد و آن هم این است که خواندن متن نیاز به حوصله زیاد 
دارد و نگاه به عکــس و تصویر چنین پیش نیازی را طلب نمی کند؛ 
به همین دلیل اکنون که دوره رســانه های ســایبری است و همه 
چیز به صورت فشرده ارایه می شود، عکس و تصویر، از هرگونه که 
باشد، علاقه مندان زیادی دارد. در این میان کاریکاتور و کارتون که 
سال هاست در مطبوعات ایران نقش ایفا می کند در دنیای سایبر، 
جذابیت بیش از پیش پیدا کرده است. نگاه به تاریخ کاریکاتور در 
ایران نشان می دهد این رشــته هنری از حدود  سال 1282 هجری 
شمسی مصادف با  ســال 1903 میلادی قبل از مشروطه و در دوره 
قاجار به ایران آمده، یعنی 70 سال بعد از آن است که »کاغذ اخبار« 
در دوره محمدعلی شاه قاجار به عنوان نخستین روزنامه در ایران 

منتشر شده است. 
»غلامعلی لطیفی« که خود از معاریف کاریکاتور و کارتون ایران 
اســت، در »نگاهی به تاریخ هنر کاریکاتور در ایران« آورده است: 
به رغم تصاویــر طنزآمیز کتاب هاي قدیمــي همچون »عجایب 
المخلوقات«، »کلثوم ننه« و  »موش و گربه« و نظایر آنها، کاریکاتور 

به عنوان یک وســیله مســتقل انتقاد و اظهار نظر اجتماعي، در 
مطبوعات ایران جا گرفته است.  

برای توصیف کارکرد کاریکاتور جمــلات مختلفی آورده اند که 
اختلافات زیادی با هم دارند و از »نقش زدن تصاویر با بیان موجز و 
طنز آمیز« تا »کاریکاتورها، شمشیرهای برهنه اند که بر روی جباران 
کشیده می شــوند« تفاوت دارند. همین موضوع بهانه ای شد تا در 
میزگردی با دو نفر از افرادی که در این زمینه، دستی بر آتش دارند 
به گفت وگو بنشینیم و درباره کم وکیف کارتون و کار کارتونیست ها 

و تأثیرشان در روزنامه نگاری ایران بحث کنیم. 
مهمانان میزگرد »هادی حیدری« و »سلمان طاهری« بودند.  هادی 
حیدری، متولد 1356 در تهران و فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از 
دانشکده هنر و معماری تهران است. حیدری کار مطبوعاتی خود را با 
»گل آقا« در  سال 1373 آغاز و کتاب »ادبیات کاریکاتور ایران در عصر 
اصلاحات« را هم تألیف کرده  است. حیدری در بیشتر روزنامه های 
اصلاح طلب یا به عنوان همکار حضور داشته یا به عنوان دبیر سرویس 
طرح و کاریکاتور و مدیر هنری. او »داور بخش کاریکاتور یازدهمین 
و دوازدهمین جشــنواره مطبوعات ایران«، »داور بخش کاریکاتور 

سومین جشنواره مطبوعات شهری«، »داور بخش کاریکاتور سومین 
جشنواره نشریات دانشجویی« و »عضویت در فدراسیون بین المللي 

روزنامه نگاران )آی. اف. جی(« را در کارنامه دارد. 
سلمان طاهری نیز متولد 1358 در اهواز است. در رشته مهندسی 
عمران از دانشــگاه علم و صنعت ایران فارغ التحصیل شــده و 
در  ســال 1376 فعالیت های هنری خود در زمینه کاریکاتور را با 
نشریات دانشجویی آغاز کرده است. او  سال 1378 همکار موسسه 
گل آقا شــده و به طور ویژه در نشــریه »بچه ها... گل آقا« فعالیت 
بیشتری کرده است. »مقام اول مسابقه کاریکاتور گل آقا با موضوع 
محیط زیســت 1378«، »اثر برگزیده خانه کاریکاتور در نخستین 
جشنواره کاریکاتور دانشجویان سراسر کشــور 1381«، »مقام 
اول مسابقه کاریکاتور چهره گل آقا 1382«، »مقام دوم جشنواره 
مطبوعات در حوزه مالیات 1385«، »مقام نخســت سیزدهمین 
جشنواره مطبوعات ایران 1385«، تصویرسازی کتاب »بچه ها... من 
هم بازی«، »کی بود رفت زیر میز؟« و »مثل کنه چسبیدن« هر سه 
نوشته منوچهر در کارنامه سلمان طاهری دیده می شود. مشروح این 

میزگرد در ادامه آمده است. 

حیدری:
کارتون ویژگی اساسی ای 
دارد که باعث شده در مقاطع 
مختلف حتی در زمانی که با 

انسداد مواجه بوده ایم، به حیات 
خود ادامه دهد. این ویژگی 
سمبل گرایی و نشانه گرایی 
است. زمانی که فضا بسته 

می شود، کارتونیست می تواند 
با استفاده از نشانه ها و 

سمبل ها، حرف خود را بزند

طاهری: 
کاریکاتور در هیچ دوره ای 

حرفه نبوده و کاریکاتوریستی 
که صرفا کارش در مطبوعات 
بوده باشد و فقط از این محل 

امرار معاش کند، وجود نداشته 
است. درباره مفهوم متن 

مطبوعاتی تقریبا همه یک نظر 
و برداشت دارند، اما در کارتون 
نمی توان قضاوت مشخصی 

داشت و این خطر ایجاد می کند


